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موضوع : حکایت دو برادر حمید و احمد اشرف

میبدی : این بار آقای دکتر نوری علا می خواهند شخصیتی به نام احمد اشرف را به ما معرفی کنند .
نوری علا : من چون مدتی از این جلسات را در مورد دوستان و همکارانم در سازمان برنامه اختصاص دادم فکر کردم که امروز هم در این برنامه یکی از چهره های برجسته سازمان برنامه را علاوه بر برجستگی های دیگری که دارد معرفی کنم و آن شخص دکتر احمد اشرف است . دکتر اشرف از مدیران تراز اول سازمان برنامه بود و مورد احترام همه کارکنان سازمان برنامه و حتی دیده بودم که وزرای کابینه های مختلف هم که می آمدند گاهی در سازمان برنامه وبرای او نظرات او اهمیت بسیاری قائل بودند دکتر اشرف تحصیلات خودش را در امریکا گذرانده بود او متولد سال 1313 است وقتی که به ایران آمد در سال 1347 بود که یکبار آقای داریوش آشوری به من گفت که خبر داری که دکتر اشرف برگشته به ایران ، من گفتم من ایشان را نمی شناسم گفت نه باید بشناسی آدم خیلی جالبی است و وسیله آشنایی ما با هم را فراهم کرد و بعد از اینکه من دیدم او چقدر نظر متوسعی راجع به ایران دارد تخصصش در جامعه شناسی و تاریخ اجتماعی ایران بود دعوتش کردم که یک مصاحبه چندین شماره ای در مجله فردوسی را با هم داشته باشیم که ایشان هم موافقت کرد و سه چهار هفته ای ما در فردوسی مصاحبه منتشر شد و بلافاصله همه خبر شدند که یک متفکر جدید جامعه شناس به جمع ایرانیان کشور افزوده شده اما من تا مدتی خبر نداشتم که او در سازمان برنامه کار می کند و با هم در یک سازمان هستیم تا اینکه یکبار در ناهار خوری سازمان برنامه که رفته بودیم ناهار بخوریم ایشان را دیدم و سلام علیک کردیم و گفت من اینجا هستم کار می کنم و مدیر بخش تحقیقات اجتماعی سازمان برنامه بود و در آن مدتی که آنجا بود علاوه بر کارهای مربوط به شغل خودش دست به تحقیقات مفصلی هم زده بود و با امکاناتی که سازمان برنامه در اختیار او و دیگر متخصیصن علوم اجتماعی گذاشت با جمع آوری امار اطلاعات و فیش های کتابهایی که خوانده می شود و فیش هایی که استخراج 
می شد آرشیو بسیار جالبی راجع به تاریخ ایران زیر نظر او در سازمان برنامه فراهم شد که از دل آن سه تحقیق عمده بیرون آمد  که تحقیق اول عبارت بوده است موانع رشد سرمایه داری در ایران ، که به نظر من هنوز هم یکی از مهمترین منابع مراجعه برای شناخت  منابع نه تنها رشد سرمایه داری بلکه رشد مدرنیزم و تجدد در ایران این کتاب محسوب می شود در عین حال او به مساله طبقات اجتماعی در ایران و مساله دولت و انقلاب توجه خاص داشت و راجع به این مسائل انقلاب مشروطه دولتهایی که در ایران پیش از انقلاب مشروطه و پس از آن توجه بسیار داشت و در عین حال یکی از مشغله های ذهنی او در واقع می شود گفت این جریان دائی جان ناپلئونیزم بود به طور سابقه داری در ایران وجود داشت و در علوم اجتماعی به آن تئوری توطئه می گویند و او دنبال این بود که این تئوری توطئه  چگونه در ایران رشد و نمو کرده است این سه اثر مهم او هست  .
میبدی : به چه نتیجه ای رسیده بود در مورد تئوری توطئه ؟
نوری علا : ایشان زیاد اعتقادی به تئوری توطئه نداشت اما فکر می کرد دامن زدن به این تفکر خودش راه را باز 
می کند برای اینکه آدمهای ایرانی خودشان را عاجز می بینند  یعنی همه چیز موکول شود به اینکه قدرتهای جهانی راجع به ایران چگونه عمل بکنند و در واقع تئوری توطئه یک سوی قضیه بود اعتقاد به تئوری توطئه ، مشکل 
اساسی تری برای ایرانیها بود این را اغلب ما می توانستیم در سازمان برنامه بدانیم که اساسا در ایران نمی شود بدون تکیه کردن به یک نیروی خارجی من یادم است که وقتی که شاید در یکی برنامه برای شما تعریف کرده باشم وقتی اسمائیل رائین اطلاعات مربوط به تشکیلات فراماسونری در ایران در اختیارش گذاشته شد و آن کتاب مشهور فراماسونری در ایران را منتشر کرد و در واقع لیست رجال ایران را که عضو فراماسونری بودند افشا کرد پشت بند آن ، آنها هم لیست رجالی را که مامور SIA دستگاه های امریکایی بودند منتشر کردند و این دو کار ضربه بسیار عجیبی به جامعه لااقل روشنفکری ایران زده وقتی آدم می دید هرکی از صدر تا ذیل این ممکلت یا عضو فراماسونری یا عضو تشکیلات امریکایی است یک نوع اشمزازی به آدم دست می دهد اما جالب این بود که ما یک رئیس داشتیم در سازمان برنامه برای مدتی من دیدم که ایشان خیلی ناراحت است از این مساله و یک بار از او پرسیدم که شما چرا از اینکه این لیست منتشر می شود ناراحتی ؟ و او به من گفت که : به خاطر اینکه اسم آدم در این لیست نباشه یعنی آدم در این مملکت هیچ کاره است .
میبدی : آن مدیر کی بود ؟
نوری علا : ایشان البته فوت کرد اما ایشان آقای اقبال اقبال راد نام داشت و مهندس از فرانسه بود بعدا هم شد مثل اینکه استاندار لرستان و الان فوت کرده ،  منظورم این است که طوری القا شده بود همه اگر که اسم شما در این لیستها نباشه یعنی شما در این مملکت هیچ کاره ای و به هیچ جا نمی رسی .
میبدی : می خواهم ببینم تا چه حد می شد به آن لیستها اعتماد کرد چون می دانید در دوره بعد از انقلاب از این لیستها زیاد منتشر شده یکی از معروف ترین آنها لیست بانک مرکزی بود که ادعا شده بود این لیست را کارمندان بانک مرکزی داده بودند درباره ثروتهایی که از ایران گریخت به وسیله افرادی که هویتشان اعلام شده بود شخصیتهای خیلی برجسته خیلی خدمت کرده بودند به مدرنیته در ایران بعد معلوم شد که قلابی است این لیست .
نوری علا : آخه آن لیستها با کتاب اسماعیل رائین که با انتشارات امیرکبیر منتشر شد فرق داشت .
میبدی : کتاب را نمی گویم لیست هایی اشاره کردید به لیستهایی که ایرانی ها در سازمانهای خوفیه و اطلاعاتی .
نوری علا : کتاب آقای رائین لیست مفصلی داشت از کسانی که عضو لژ های فراماسونری هستند اما این لیستی که در مورد SIA بدست آمد منتشر شد همانطور دست به دست می گشت ممکن است کلا قلابی باشد من بیشتر عرضم این است که فضا اینطوری بود که کسی که اهل این بود بخواهد ترقی بکند در این مملکت فکر می کرد حتما باید عضو یک جایی باشد وقتی که شاید هم پز می داد یا به تلویح می گفت دم من به یک جایی بند است وقتی لیستها در می آمد و اسم آنها نبود آن وقت ناراحت می شدند از این مساله .
میبدی : زمانی که من گفتگو می کردم با آقای دکتر عباس میلانی اعتقاد چندانی به مساله تئوری توطئه در ایران وقوع انقلاب نداشت همین دیروز حرفهای آقای منیلانی را گوش کردم دیدم ایشان از یک توطئه ریشه داری سخن می گوید در مورد آنچه که در ایران رخ داده است اما دیروز صحبتهایش را گوش کردم در نظام قبلی در دوره کندی مثلا حتی به آنجا هم رسیده بود و ادامه پیدا کردنش تا به شبهای انقلاب و دخالت مستقیم در فروپاشی می خواهم بگویم برخی از روشنفکران و محقق و پژوهشگر ما یواش یواش واقعا معتقد می شوند توطئه های رخ داده برای زیر رو کردن ایران.
نوری علا : مگر ممکن است که کشورهای بزرگ دنیا راجع به یک کشور بزرگی مثل ایران بدون برنامه و نقشه باشند مسلما که همه اینها سناریوهای مختلفی را در پیش دارند که در چه صورتی چه کاری را باید انجام بدهند به نظر من مهمترین مساله در مورد نقلاب ایران بود که شاید خود حتی اطرافیان پادشاه یا حتی خود ایشان قبل از اینکه خبر شوند که ایشان یک سرطان کشنده را دارند فرنگی ها با خبر شده بودند که ایشان دیگر سالهای عمرش به شمارش افتاده و به زودی یک خلا بزرگ سیاسی در ایران اتفاق خواهد افتاد بنابراین دلیلی ندارد آدم فکر کنه که آنها غافلگیر شدند با انقلاب ایران بلکه مسلما برنامه ها و تصمیمات خودشان را داشتند و بعد انتخاب آیت الله خمینی و  آوردن خمینی به پاریس در آنجا زد و بندهایی که شده اینها دیگر روز به روز دارد روشنتر می شود.
میبدی : بنابراین یک سره نمی شود رد کرد اما متاسفتانه خیلی در این زمینه مبالغه شده در زمینه تئوری توطئه در ایران مبالغه های وحشتنا صورت گرفته و خودش باعث شده انحراف است به نظر من .
نوری علا : من اعتقادم بر این است که همه این توطئه ها و نقشه هایی که برای یک کشوری دارند اگر که موجبات جا افتادن این توطئه یا متحقق شدن این توطئه وجود نداشته باشد خوب آن کارا نخواهد بود شما نگاه بکنید حتی در زمان 15 خرداد 41 هم فتنه اقای خمینی نمی توانست بی اطلاع باشد من خاطرم است در آن موقع که خیلی ها دو یا سه روز قبل از اینکه خمینی صحبت خودش را در قم بکند می گفتند قرار است خمینی حرفهای مهمی بزند این زمینه برای این کار آماده نبود آنها نتوانستند آن کار را انجام دهند .
میبدی : حرف لنین هم به نظرم شنیدنی است می گوید تا عنصر داخلی مهیا و آماده نباشد عنصر خارجی نمی تواند در ممکلت دخالت کند زمینه برای مملکت باز بود .
نوری علا : کاملا اینطور است به همین دلیل هم اینهایی که عضو فراماسونری بودند یا SIA بودند در این انقلاب ضرر کردند اگر اینها جزو توطئه بودند برای حدوث  انقلاب در واقع تیر به پای خودشان زدند  چقدر از آقای ریاضی رئیس مجلس گرفته تا امرای ارتشتا  شخصیتها نخست وزیر مملکت آقای هویدا که می گفتند عضو فراماسونری است که من خبری در این مورد ندارم همه اعدام شدند.
میبدی : این ور قضیه را هم ببیند شمار زیادی که در همین کتاب آمده است از بانیان انقلاب بودند و بعد از انقلاب هم به حکومت چسبیدند .
نوری علا : همه اینها وجود دارد ولی من بیشتر حرفم این است که چرا در یک مملکتی مردم و بخصوص روشنفکران آنچنان قطع امید بکنند از خودشان و نیروی ملت خودشان عین انتظار ظهور امام زمان منتظر این بشوند که آقای اوباما راجع به ایران تصمیم بگیرد الان در فضای فعلی ما قضیه اینگونه  است من با یکی از بزرگان خارج از کشور صحبت می کردم در مورد اینکه چرا اپوزیسون خارج از کشور متحد نمی شوند ایشان به من گفت ببین در جاهای  دیگر چه اتفاقی افتاد امریکایی ها باید بیاند گوشهای ما را بگیرند بکنند ما در یک اطاق و بگویند که باید با هم اتحاد کنید در غیر اینصورت  چنین کاری ممکن نیست   این ناشی از همین است که سرنوشت و اختیار ما دست دیگران است و ما تاثیری در این میان نداریم .
میبدی : بر  گردیم به احمد اشرف .
نوری علا : آقای احمد اشرف ، من یک لحظه به اصطلاح فرنگی ها کات می کنم بر می گردم به بعد از انقلاب ایشان آمدند به خارح از کشور و در خارج از کشور مراتب علمی ایشان آنچنان بود که در سه دانشگاه بزرگ امریکا که دانشگاه پنسیلوانیا و کلمیبا و پریستون باشد ایشان جامعه شناسی تاریخی ایران را تدریس می کردند تا اینکه آقای احسان یارشاطر از ایشان دعوت کرد که ایشان بعنوان سردبیر اصلی ایرانیکا با ایشان همکاری بکند این همکاری سالهاست که ادامه پیدا کرده و اگر چه ایرانیکا با نام پروفسور همراه است اما بدون احمد اشرف این کار به این آسانی ها انجام نمی شد او یکی از درخشان ترین مدیرانی بوده که من در زندگی خودم دیده ام با صبر حوصله و دقت بدون اینکه بخواهد خودنمایی کند بطوری که من فکر می کنم ایشان در خارج از کشور از بسیارانی از مشاهیر علمی ایران سرامد تر است ولی کمتر کسی حتی اسم ایشان را نمی داند اما خوشبختانه شنیدم آقای یارشاطر ایشان را به عنوان وصی و جانشین خود در ایرانیکا تعین کرده که من فکر می کنم بسیار اقدام اساسی و مهمی بوده است  احمد اشرف از یک خانواده تحصیل کرده و مرفهی می آمد و دو برادر و یک خواهر هم داشت پدرشان آقای اسماعیل اشرف سالها رئیس راه آهن تبریز بود  بچه ها در تبریز بیشتر دوران دبستان و دبیرستان را گذراندند و  به نظر من خانواده اشرف یک خانواده طبقه متوسط ایرانی بود که به طور طبیعی این طبقه متوسط باید می دید که مثلا مملکت روی غلطک توسعه و گسترش افتاده در واقع مثل خود دکتر اشرف باید در ساختن مملکت دخالت مستقیمی داشت . به همین دلیل احمد اشرف یکی از چهره هایی است اگر روزی تاریخ سازمان برنامه ایران را بنویسند او یکی از مدیرانی است که در توسعه و ترقی و بهبود اقتصادی ایران و بخصوص مسائل رفاهی در ایران نقش عمده ای داشت اما از دل همین خانواده بود که برادر کوچکتر ایشان که حدود 12 سال از دکتر اشرف کوچکتر بود بیرون آمد و نام خود را بر یک جریان دیگری در سیاست ایران مطرح کرد و کوبید باقی ماند یعنی یکی از نام های تاریخی شد و این شخص حمید اشرف است که رهبر سازمان چریک های فردایی خلق ایران در نیمه اول دهه 1350 و اینکه این دو برادر با این دو گرایش مختلف از دل یک خانواده بیرون آمده بودند به نظر من نشانه بحرانی است که او سالها مملکت ما را در خودش گرفته بود یعنی شما اگر که به زندگی حمید اشرف دقت بکنید می بیند که او یکی از تیز هوش ترین و مدیرترین های ایران بوده است تحصیلات خوبی در دبیرستانها داشت در دانشگاه رشته فنی می رفت و بعد یک مرتبه همه اینها را رها کرد و رفت به داخل تشکیلات مخفی چریک های فدایی رفت تا بالا تا موقعی که بعد از بیژن جزنی او در واقع رهبر سازمان چریکها شد و بعد هم البته می دانیم که در سال 1355 در زد و خوردی که با ماموران ساواک داشت کشته شد .  در واقع در جناح چپ ایران حمید اشرف یکی از برجسته ترین چهره هایی است که چپ ایران مرتبا راجع به او می گوید و می بالد و اینکه این دو برادر از دل یک خانواده بیرون آمدند به نظر من یک موضوع  تحقیق است که چگونه می شود دو آدم با بکگراند و خانواده مشابه بیایند و دو راه مختلف را پیشه بگیرند من یادم است که وقتی که حمید اشرف کشته شد حالا می گویند شهید شد که من به شهادت اعتقادی ندارم ما رفتیم برای گفتن تسلیت به احمد اشرف و احمد آن موقع از مدیران برجسته سازمان برنامه بود و خانمش آذر خانم هم حامله بود وقتی که خیلی هم احمد افسرده و پریشان بود من بعد از آن کمتر احمد را دیدم و نمی دانم واقعا چه تاثیر گذاشته شده بود کشته شدن برادرش حمید ، اما این را به من گفت که پرسیدم اسم بچه را چی می خواهی بگذاری گفت اسمش را می گذارم حمید اشرف این نشانه این بود به هرحال برای کوشش برادر خودش هم یک احترامی قائل بود و جای تاسف این است که چند سال پیش این حمید اشرف دوم که تحصیلات خودش را در امریکا تمام کرده بود جوان برومندی بود دست به خودکشی زد و یکبار دیگر حمید اشرف دوم هم از میان رفت .
میبدی : این شرکت حمید اشرف در جنبش فدایی خلق و مبارزه مسلحانه هیچ ایراد و مشلی در کار احمد اشرف در سازمان برنامه ایجاد نکرد ؟
نوری علا : تا آنجایی که من می دانم تا روزی که من در سازمان برنامه بودم هیچ کسی متعرض احمد اشرف نشد من هم فکر کردم بیان این مطلب که حمید و احمد در دو راه مختلف در آن واحد عمل می کردند و کار هیچ کدام  به دیگری ربط نمی دادند می تواند مساله جالبی دوران گذشته قبل از انقلاب باشد .
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حکا?ت دو برادر حم?د و احمد اشرف

: 

موضوع 

 

 

.

ا?ن بار آقا? دکتر نور? علا م? خواهند شخص?ت? به نام احمد اشرف را به ما معرف? کنند 

: 

م?بد? 

 

من چون مدت? از ا?ن جلسات را در مورد دوستان و همکارانم در سازمان برنامه اختصاص دادم فکر 

: 

نور? علا 

کردم که امروز هم در ا?ن برنامه ?ک? از چهره ها? برجسته سازمان برنامه را علاوه بر برجستگ? ها? د?گر? که 

دکتر اشرف از مد?ران تراز اول سازمان برنامه بود و مورد 

. 

دارد معرف? کنم و آن شخص دکتر احمد اشرف است 

احترام همه کارکنان سازمان برنامه و حت? د?ده بودم که وزرا? کاب?نه ها? مختلف هم که م? آمدند گاه? در 

سازمان برنامه وبرا? او نظرات او اهم?ت بس?ار? قائل بودند دکتر اشرف تحص?لات خودش را در امر?کا گذرانده 

بود او متولد سال 

1313

 است وقت? که به ا?ران آمد در سال 

1347

 بود که ?کبار آقا? دار?وش آشور? به من گفت که 

خبر دار? که دکتر اشرف برگشته به ا?ران ، من گفتم من ا?شان را نم? شناسم گفت نه با?د بشناس? آدم خ?ل? جالب? 

است و وس?له آشنا?? ما با هم را فراهم کرد و بعد از ا?نکه من د?دم او چقدر نظر متوسع? راجع به ا?ران دارد 

تخصصش در جامعه شناس? و تار?خ اجتماع? ا?ران بود دعوتش کردم که ?ک مصاحبه چند?ن شماره ا? در مجله 

فردوس? را با هم داشته باش?م که ا?شان هم موافقت کرد و سه چهار هفته ا? ما در فردوس? مصاحبه منتشر شد و 

بلافاصله همه خبر شدند که ?ک متفکر جد?د جامعه شناس به جمع ا?ران?ان کشور افزوده شده اما من تا مدت? خبر 

نداشتم که او در سازمان برنامه کار م? کند و با هم در ?ک سازمان هست?م تا ا?نکه ?کبار در ناهار خور? سازمان 

برنامه که رفته بود?م ناهار بخور?م ا?شان را د?دم و سلام عل?ک کرد?م و گفت من ا?نجا هستم کار م? کنم و مد?ر 

بخش تحق?قات اجتماع? سازمان برنامه بود و در آن مدت? که آنجا بود علاوه بر کارها? مربوط به شغل خودش 

دست به تحق?قات مفصل? هم زده بود و با امکانات? که سازمان برنامه در اخت?ار او و د?گر متخص?صن علوم 

اجتماع? گذاشت با جمع آور? امار اطلاعات و ف?ش ها? کتابها?? که خوانده م? شود و ف?ش ها?? که استخراج 

 

م? شد آرش?و بس?ار جالب? راجع به تار?خ ا?ران ز?ر نظر او در سازمان برنامه فراهم شد که از دل آن سه تحق?ق 

عمده ب?رون آمد  که تحق?ق اول عبارت بوده است موانع رشد سرما?ه دار? در ا?ران ، که به نظر من هنوز هم ?ک? از 

مهمتر?ن منابع مراجعه برا? شناخت

 

 منابع نه تنها رشد سرما?ه دار? بلکه رشد مدرن?زم و تجدد در ا?ران ا?ن کتاب 

